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  1سهيلا صلاحي مقدم

  :چكيده
با دو گويش مورد هاي قرآن  آغازين از ترجمه هدر اين مقاله ، كوشش شده است تا دو ترجم

اول، ترجمة قرآن قدس با گويش  هترجم. بررسي و مقايسه از نظر زباني و واژگاني قرار گيرد
هاي مشترك در هر دو ترجمه واژه. قرآن پاك با گويش خراساني، است هسيستاني و ديگر ترجم

بينيم كه در وجود دارد چرا كه زبان دري زبان پايه و معيار بوده است اما در بعضي موارد مي
آيه از  73در اين مقاله . عربي قرآني به زبان فارسي، گويش خاص منطقه دخيل است هواژ هترجم
بقره در ترجمة قرآن پاك مورد بررسي و  هآيه از سور 86قرآن قدس و هبقره از ترجم هسور

رد در هاي خاص گويشي كه ديگر در فارسي وجود ندانتيجه اينكه واژه. مقايسه قرار گرفته است
  .قرآن قدس و قرآن پاك تقريباً به يك اندازه است و البته با هم مشابهتي ندارند

واژه  113رسد ديگر و كلمات كهن كه حدوداً واژه مي 40ها در قرآن قدس به تعـداد اين واژه
هاي هاي ديگر به دست ما رسيده است و بر اساس فرايند واجي، تغيير و تحولاست به شكل
  .واجي دارند

اي هـاي عربي سادهبينيم و به غير از واژهگويشي كهن متروك مي هواژ 50اما در قرآن پاك حدود 
واژه هست كه با توجه به فرآيند واجي بعد از تغيير و تحول به  300كه در آن وجود دارد، حدوداً 

  .انددست ما رسيده
فسير قرآن پاك، گويش هاي آغازين قرآن مجيد، ترجمه قرآن قدس، تترجمه :كليدواژگان

  .سيستاني، گويش خراساني
                                                            

  14/05/1392 :تاريخ پذيرش  26/03/1392:تاريخ دريافت** 
  ssmoghaddam@yahoo.com استاديار دانشگاه الزهراء :نويسنده مسئول - 1
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  مقدمه
هاي قرآن مجيد به زبان فارسي كه از قرون اوليه اسلام و قرون بعدي به جاي مانده است، ترجمه 

ترين كتاب آسماني يعني قرآن مجيد است و همچنين ايمان مردم ايران به بهترين دين و كامل نشانه
  .باشدبان مادري چند هزار سالة خود ميدلبستگي به هويت ملّي و ز هنشان

قرن اول هجري كه ايران فتح شد تا نيمة قرن سوم هجري، ايران  هدو قرن نخستين يعني از نيم
داراي حكومت مستقل نبود و جزء قلمرو كلي خلافت امويان و بعد هم عباسيان بود تا اين كه 

ن در اواخر قرن سوم تشكيل حكومت نيمه مستقل طاهريان و بعد هم حكومت مستقل صفاريا
ولي همين دو قرن، زمان . شودپس حدوداً دو قرن سكوت سياسي در تاريخ ايران ديده مي. گرديد

هاي معروف افرادي مانند سيبويه، ابو عبيده ، ابو حنيفه و خاندان. شكوفايي استعدادهاي ايراني بود
ولي چون دين مبين اسلام را به عنوان  ايرانيان زبان فارسي را از دست ندادند. ديگر پديد آمدند

يك ايدئولوژي كامل و جهاني، پذيرفتند و به حقايق اسلام به عنوان حقايق آسماني از عمق جان و 
ايرانيان با نبوغ خود . المللي اسلامي و از آن خود دانستنددل ايمان آوردند، زبان عربي را زبان بين

معرّب (آيد مانند الكتاب سيبويه ار به حساب ميهايي به زبان عربي نوشتند كه شاهككتاب
sēbōē كه اولين كتاب در نحو عربي است و بعد با رسمي شدن زبان ) به معني سيب خوش بو

دري كه با حروف برگرفته از عربي نوشته شد، جهش ديگري به سوي پيشرفت ادبيات فارسي 
است كه در دربار يزدگرد سوم به  دري زبان شهرهاي مداين و تيسفون است و زباني. برداشته شد
ايد ب) نقل به مضمون از تكوين زبان فارسي. (بنابر اين منسوب به دربار است. گفتندآن سخن مي

پادشاهان . ي در آغاز حكومت اصطخر را به پايتختي برگزيدنداضافه كرد كه پادشاهان ساسان
آمده است كه ) 200ص 1ج( در تاريخ يعقوبي. بعدي جندي شاپور را محل اقامت خود ساختند

بقاياي . انوشيروان اولين كسي است كه در مداين مستقر شد و آنجا را پايتخت ساسانيان قرار داد
تيسفون در زمان . مداين امروز در سرزمين عراق واقع است و تيسفون هم در كنار مداين قرار دارد

چهارم ميلادي كه دوباره به  اشكانيان پايتخت بوده و بعد اهميت خود را از دست داد تا قرن
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تا قبل از اين كه مداين و تيسفون مركز حكومت ساساني شود، اين منطقه جزء . پايتختي رسيد
استان آسورستان بوده است و اگر چه زبان پهلوي در آنجا هم رايج بوده ولي از نظر زباني زير 

ساسانيان به تيسفون، زبان پهلوي اما با انتقال پايتخت . نفوذ مسيحيان آرامي زبان بوده است
نيز همراه درباريان به طور كامل از پارس و خوزستان به آنجا ) فارسي ميانه زردشتي(ساساني 
هاي ايراني است كه در كنار زبان هاي زبانهمانطور كه گفته شد دري يكي از شاخه. منتقل شد

ارتباط با آن نيست به پهلوي بوده، قرار داشته است و بيرسمي ايران كه زبان پــــارسيك يا 
بسياري از كلمات  ريشهتوان چنان كه امروز هم مي. توانسته زبان گفتار باشدعبارت ديگر مي

صوت  منتها بعد از اسلام واژگان فارسي دري از نظر. فارسي را در متون قبل از اسلام پيدا كرد
 ūر كــرد براي مثال واو مجهـــول و ياي مجهول تبديل به شناسي و صرف و نحو و واژگان تغيي

فارسي دري افتاده مانند  در aاز مصوت بعد "گ" يا] ēdōn→ايدون  [. شد)  او و اي(  īو 
dānāg  در آمده است "دانا"كه به صورت.  

آور اما شگفت. د آوردورود بعضي واژگان عربي و تبديل خط تغييرات اساسي ديگري را به وجو
اين كه ايرانيان زبان فارسي دري را حفظ كردند و در كنار آن زبان عربي را كه زبان قرآن و زبان 

  .هاي زيادي رسيدنددين مبين اسلام بود ياد گرفتند و در هر دو زمينه به پيشرفت
ن بعضي بحور و براي مثال از عروض عربي براي وزن شعر اقتباس كردند ولي بعد با اضافه كرد

اوزان و تغييراتي كه در آن دادند، آن چنان اشعاري پديد آوردند كه ادبيات منظوم فارسي را در 
  .جهان كم نظير كرد

گيري ادبيات اوج Ĥيهواقعيت مسلمّ اين است كه حفظ زبان فارسي و اعتقاد به دين اسلام و قرآن، م
  . فارسي بود

  چه كردم همه از دولت قرآن كردمهر صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ
  قرآن ز بر بخواني در چهارده رواست حافظعشقت رسد به فرياد گر خود بسان
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هاي قرآن به فارسي داراي دو بعد ارزشي است از لحاظ ارزش تاريخي اجتماعي و از ترجمه
ين حال سنگ سندي تاريخي از زبان فارسي است و در عهاي گراناين ترجمه. لحاظ ارزش زباني

هاي فارسي واژه. شناسي، در مقايسه با ديگر متون فارسي، ارزشي دو چندان دارداز ديدگاه زبان
و به . شودقرآني و عربي، معني آن آشكار مي واژههر چند هم متروك شده باشند با توجه به 

اريخ زبان ، از نظر ت ترجمهزباني آن  گونهافزايد و با توجه به حوزه و ذخيرة لغات فارسي مي
هاي شناخت ما از گونه«بنابر نظر آقاي دكتر رواقي . تواند ابهاماتي را روشن سازدفارسي مي

هاي قرآن به همين ترجمه ههاي قرآن و بر شالودزبان فارسي اساساً با بررسي ترجمه هچندگان
 –هاي عربي هاي قرآن و فرهنگ نامههمين ترجمه شالودهفارسي شكل گرفته است و بر 

هاي فارسي در هاي جغرافيايي كاربرد بسياري از واژهايم به حوزهفــارسي است كه توانسته
. ( »ها بشناسيمها و دورهها را در حوزههاي كاربردي اين واژهببريم و تفاوتها پيبلنداي سده

  )543قرآن كريم ، علي رواقي، ص 
 سورهقرآن قدس ، ترجمه  ترجمه: شاره كنيمها اتوانيم به اين ترجمههاي بجا مانده مياز ترجمه

الابرار،  ةتفسير طبري، تفسير كشف الاسرار وعد ترجمهمائده ، ترجمه قرآن پاك، قرآن كمبريج، 
سور آبادي، تفسير نسفي، تفسير بصائر يميني و  ترجمهشنقشي، تفسير ابوالفتوح رازي،  ترجمه
  .ها و تفسيرها از قرن هشتم تا امروزترجمه
زباني خاصي توجه شده است مانند  حوزهبه  »تفسيرها –ترجمه «ها يا ضي از اين ترجمهدر بع

تفسير  ترجمهزباني سيستاني است در حالي كه  گونهزباني سيستان ، كرمان و  حوزهقرآن قدس كه 
چرا كه به . ماوراء النهري يا فرا رودي نزديك است گونهماوراء النهر بوده و به  حوزهطبري در 

ق به دست بعضي از علماي ماوراء النهر .  ه 365تا  350ور منصور بن نوح ساماني بين سال دست
  .متن تفسير قرآن از محمد بن جريري طبري به زبان عربي بود. ترجمه شد

  قرآن قدس ترجمه
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زباني  گونههايي است كه نثر آن ، مرسل است و از قرآن قدس يكي از ترجمه ترجمه  
ر كه گفته شد اين نوع نثرها به دليل ارتباط نزديك با فارسي ميانه از نظر همانطو. سيستاني است
 نسخه. تاريخ زبان فارسي باشد حيطهشناسان در تواند مورد توجه زبانشناسي ميگويشي و ريشه

شود و دكتر علي رواقي آن را آستان قدس رضوي نگهداري مي كتابخانهخطي قرآن قدس در 
. زيرنويس به خط نسخ است ترجمهده است متن قرآن به خط كوفي و تصحيح كرده و توضيح دا

همين افتادگي آغاز و انجام سبب شده است كه تاريخ و . آغاز و انجام اين نسخه در دست نيست
فردوسي  شاهنامهشود كه تقريباً همزمان با اما حدس زده مي. زمان ترجمه بر ما پوشيده بماند

  .است
ها و س آمده است كه ناشناخته مانده است يعني در متنكلمات زيادي در قرآن قد  
و  »الاصم«براي »كوت«يا  »هغفلـ«براي  »بارخواري«: مانند. ها هم از آن اثري نيستفرهنگ

  . »ةمشكا«براي  »كلونك «و »عنكبوت«براي  »كنك«
 بايد در اواخر قرن چهارم نوشته شده باشد بنابر اين بعد از ةًقرآن قدس قاعد ترجمه  
نوشته شده است، بوده و طبق معمول كه در ترجمه و ) ق.  ه( 350تفسير طبري كه در  ترجمه

تفسير طبري مورد استفادة  ترجمهكردند، تر رجوع ميتفسير، مترجمين و مفسرين به كتب قديمي
  .مترجم قرآن قدس قرار گرفته است

است ) ماوراء النهري ( »فرارودي«زباني  گونهمتفاوت با  »سيستان حوزه«زباني  هگون  
ماوراء النهري متأثر از زبان سغدي يا خوارزمي بوده ولي سيستان به دليل  گونهچون زبان فارسي 

شود كه اي ميسيستان از قرن دوم هجري، منطقه. مركز ايران چنين نبوده است حوزهدور بودن از 
يخ آمده است، خاستگاه يعقوب شوند و همانطور كه در تارايرانيان و زردشتيان در آنجا مستقر مي

ليث صفاري و تأسيس دولت ايراني صفاْري و قيام عليه حكومت مركزي عرب، سيستان بوده است 
بنابر اين از نظر اجتماعي، زبان . و از آغاز اين حكومت، زبان فارسي، زبان رسمي كشور ايران شد

سيستاني با فارسي  گونهط فارسي دري در اين منطقه ارزش مضاعفي داشته است چنان كه ارتبا
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در ضمن زردشتيان اين منطقه . ميانه چه از نظر واژگان و چه از نظر ساختار بسيار نزديك است
قابل ذكر اين . ( اي از قرآن را داشته باشند تا از محتواي قرآن بيشتر آگاه شوندخواستند ترجمهمي

  . )هاي گوناگون داشته باشدتواند گويشاي ميكه هر گونه
سيستان، چنان كه بعضي از واژگان قرآن قدس  گونهها ناپايدارند و از جمله بعضي گونه  

  .توان يافتها نميآن چنان متروك شده كه حتي در كتب ديگر و فرهنگ
  تفسير قرآن پاك

شود و تا بقره آغاز مي سوره 65 آيهاي از تفسيري است كه از اين ترجمه و تفسير، بخش بازمانده
اگر چه بخش اندكي از آن به ما رسيده ولي ).  86 ،يعني( مين سوره ادامه دارد ه 151 آيه

  .رساندزباني آن به ما مي گونهاطلاعات مفيدي را از دري و 
 درباره. زباني آن خراساني است چرا كه به نثر ابو علي بلعمي در تاريخ بلعمي نزديك است  گونه

زنيم كه در قرن چهارم يا ست نيست فقط حدس ميمؤلف اين تفسير و زمان تأليف اطلاعي در د
  .زيسته استپنجم هجري مي

  هاي كهن متروك در قرآن قدس و قرآن پاكواژه
به دليل اين كه حجم قرآن قدس بيشتر از قرآن پاك است و بخش بيشتري از قرآن قدس به دست 

  .اكتفا شد 286تا  213 آيهبقره از  سورهواژگان در قرآن قدس به  مقايسهما رسيده، لذا براي 
واژه  50واژه و در قرآن پاك به  40هاي كهن متروك در اين بخش به در قرآن قدس تعداد واژه

بر خلاف تفسير قرآن (هايي كه انجام گرفت هيچ كدام با هم مشترك نبودند كه با بررسي. رسدمي
عني تهديد كردن و زليفن كردن به مهاي مشترك دارند مانند پاك و تفسير كمبريج كه واژه

  ).ترسانيدن
  :بقره سورهمانده از هاي كهن متروك قرآن قدس در آيات باقيواژه

 هزينه كنند: حزين كنند -1
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ينِ يسألَُونكَ ماذاَ ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقتْمُ منْ خيَرٍ فَللْوالدينِ والأقَْرَبيِنَ واليْتاَمى والْمساك ﴿ :215آيه 
ابويملع ِبه ّرٍ فَإِنَّ اللهَنْ خيلُواْ ما تَفْعمبيِلِ ونِ الس﴾:  
آن خزين كنيد از نيكي پدر و مادر را و نزديكتران را و : بگه چي حزين كنند: پرسند تو رامي

باز هم ديده شده است  »خ«به صورت  » ه«در قرآن قدس آوردن .. يتيمان را و درويشان را 
  . »واتّقوا«در مقابل  »بپرخيزيد«: 233 آيهمانند 
 نگاه داشتن: واز گرفتن -2

الطَّلاَقُ مرَّتاَنِ فإَِمساك بمِعرُوف أَو تسَريِح بِإحِسانٍ ولاَ يحلُّ لَكمُ أَن تَأخُْذُواْ مما  ﴿ :229 آيه
اللّه وددا حيمقخاَفاَ ألاََّ يئاً إلاَِّ أَن يَنَّ شيوهتُمَآتي اللّه وددا حيمقألاََّ ي ُفتْمفَإِنْ خ﴾.  

  . كردن به نيكوي) صورت ديگري از گسيل (واز گرفتن به نيكوي يا گسيد . طلاق دوبار است
آن كه ترسند كه به پاي نكنند شما را كه بستانيد زان داديد ايشان را چيزي، بي) نباشد(حلال بنهد 

  ...حدهاي خداي
در فارسي باستان به  »h«يا  »ah« ريشهگويش سيستاني است از  ويژه) باشد(و بهد ) نباشد(بنهد 

 .معني بودن 
 از حد در گذشتن: گدشتاري كردن -3

وإذَِا طَلَّقتْمُ النَّساء فبَلَغنَْ أَجلَهنَّ فأََمسكُوهنَّ بمِعروُف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف ولاَ ﴿: 231 آيه
  ﴾ ...لَّتَعتدَواْ اراتُمسكوُهنَّ ضرَ

به زمان ايشان واز گيريد ايشان را به نيكوي يا گسيد كنيد ايشان  تَرَسيدازمان طلاق كنيد زنان، 
  .كنيد گدشتاري واز مگيريد ايشان را دشخواري نمودن را، تا. را به نيكوي

- زمـان ولي مي اي عربي آمده است جمعدهخدا به معني هرگاه واژه هنامدر لغت "ازمان  "قيد 

  .تواند صورت ديگري از هزمان به معني هر زمان و هرگاه باشد
 . به تشكيل شده است+ رسيد + از سه جزء ت  "فبلغَنَ  "عبارت ترََسيد به در مقابل  -4
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"  حرف ربط و اين تخفيف اول بار به صورت ويژه فقط در گويش  "تا  "مخفف  "ت
به معني گسيل كردن ، فرستادن و رها  "د كنيد گسي "سيستاني ديده شده است فعل مركب 

كه » vasī karda«در زبان پهلوي. ويـــــژگي گويشي دارد »سرّحو هنَّ «كردن در مقابل 
ويژگي  »گسيد«در  »لام«به جاي  »دال«. به دري رسيده است »گسُيل«و  »گسُي«به صورت 

  .گويش سيستاني است
 .زيان نبايد كرد –گزند نبايد كرد : كودشخواري نموده مشه -5
  ﴾.. بولدها و لا مولد له بولدهٌ  ةوالد لا تضار.. ﴿) شير دادن مادران به فرزندان  درباره( : 233 آيه
  .به فرزند اوي و ني پدري به فرزند اويمادري  كو دشخواري نموده مشه... 
كه در  "došxwārīh "متداول در زبان پارسيك واژه، دشخواري همان  "كه او  "مخفف  "كو  "

  .  "سه تكواژ  "تشكيل شده از . درآمده است "دشواري  "تطور زبان به شكل 
īh  +xwār  +doš  ) شد (و  "د بـ "مفهوم واژه به معني  هكنندپيشوند منفي" xwār " )خوار (

به  "īh "و) پست و كم ارزش نيز پيدا كرد هكه بعداً معني ثانوي( به معني روان و نرم و آسان 
  .سخت ←دشوار ←دشخوار. درآمد "ياي اسم مصدر  "ورت ص

  .مخفف نشود باشد "نشه  "همان  "مشه "رسد كهبه نظر مي
در دري به شكل مصوت بلند  " ē "در زبان پارسيك كه ياي مجهول  nē واژهقيد نفي از  "ني  "
: مثلاً در اين واژه "او  "به شكل مصوت بلند  " ō "هــول و واو مج. درآمده است  "اي  "

ēdōn ← صورت در دري كاهش يافت 6ايدون به اين ترتيب هشت مصوت زبان پهلوي به.  
 عزم كردن، آهنگ كردن: منشتي كردن -6

دو پسوند اسم  išt و išn... منشتي مكنيد، بستن نكاح : ...النكاح  ةو لا تعزموا عقد... : 235 آيه
به زبان دري رسيد و تا  "ش"ساساني است كه به صورت  دورهمصدر ساز در زبان پارسيك 

 maništبينيم را مي " išt "اما در گويش سيستاني پسوند: منش ← manišn.امروز زنده است
، از زبان  manīdan← "منيدن  "از مصدر  "من " išt+manتشكيل شده از دو جزء  ←
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ولي ديگر اين مصدر در دري وجود ندارد و . غربي به دست ما رسيده است هفارسي باستان و ميان
  .كنيمآن را مشاهده مي "منش  "و  "هومن"، "دشمن  "در كلماتي همچون 

 و  -7
 پيادگان يا سواران: تپيادگان يا ورنشستگان -8

  ...  ورنشستگانهيد يا  تيپادگانار ترسيد : ...ركباناأو  فرجالاًفان خفتم : 239 يهآ
در برابر  "تيپاده  "و . است " payādag "، پياده در زبان پهلوي ساساني "اگر  "مخفف  "ار  "

هاي ديگر مثال. نتيجه آمده است "فاي "به جاي  "ت "پياده در اين متن و گويش + فرجالاً، ت 
در برابر  "تَزمَان دادن  "و  "فنعما  " ترجمهدر  "تنيك  " واژه "فرجلُ  " ترجمهدر  "مردي تـَ"
  . از همين است " ةفنََظر"

در اين گويش از مصدر پيشوندي بر نشستن به معني نشستن بر . سوار= برنشسته ←ورنشسته 
و اينجا صفت مفعولي ساخته شده به ) سيكدر پار abar nišastan( اسب و سوار شدن است 

  .معني سوار و بعد هر دو واژه جمع بسته شده است
، شاهد مثال دوم 229مانند بهد به معني باشد در آيه ( گويش سيستاني به معني باشيد  ويژه= هيد 

  )واز گرفتن ، در اين مقاله
 بيشتر: گويشتر -9

  .گزارندمردمان شكر نمي گوشتربي: الناس لايشكرون اكثرولكن ... : 244 آيهدر 
وجود ) حرف ربط ( بي به معني ولي و اما  ← bēولي عيناً در زبان فارسي ميانه غربي : بي

  .آمده است) گويش ماوراء النهري( تفسير طبري  ترجمهداشته و در متون كهن فارسي مانند 
در زبان پهلوي ساساني ديده  "bēka " هبازماند "بيك "البته در گويش ماوراء النهري به صورت 

  .آمده است كه از ويژگي گويش سيستاني است "كه  "بدون  "بي  "شود و ولي در قرآن قدس مي
ترجمه تفسير ( خواهد تا پاك كند شما را و تمام كند نعمت او بر شما، مگر شكر كنيد بيك مي[

   ])375طبري ، ص 
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است  xwaمانند  gwišتبديل شده و  »ب«به  »گ«رسد در درييبه نظر م (gwištar)گويشتر، 
 با نوشتن واو معدوله زنده مانده( درآمده است  »xā«كه صامت مركب بوده و در دري به صورت 

در فارسي  waisyahدر زبان پهلوي و  wēšو  bēšنيز كه به صورت  gwiš) است مانند خواه
كه البته مفهوم صفت تفضيلي دارد . ( رسيده است به دري  "بيش  "باستان بوده است به صورت 

  ) .مانند به و مه و كه 
 افزون كردن: يك دو كردن - 10

  ﴾ ...لَه أَضْعافاً كثَيرةًَ فيَضاَعفَهمن ذَا الَّذي يقرِْض اللهّ قَرْضاً حسناً ﴿: 245 آيهدر   
يك دوهاي اوي را آن  يك دو كندكي است او كه اوام دهد خداي را اوامي نيكوا،   

  ... . فراوان
  . " kē "كي ، به معني چه كسي در زبان پهلوي ساساني ،   
به كار رفته  "وام  "در دري ، الف آغازين حذف شده و . اوام در گويش سيستاني است  

در همان معناي باستان و ميانه كه حرف اضافه بوده  "را  " "به خدا  ": است خداي را كاربرد كهن
  .ين گويش هم وجود دارداست در ا

  باستان      ميانه       دري 
 rāy   → rādī →  را  

  .، الف پاياني حذف شده است و در دري بدون الف به كار رفته است »نيكوا«در   
شود در كهن و در گويش سيستاني ديده مي ترجمهمصدر مركب كه در اين : يك دو كردن  

و به تبعيت از مفعول مطلق عربي، براي . به معني مضاعف كردن و افزون كردن »فيضاعفه«مقابل 
  :از همان واژه استفاده شده است »ةكثير «اضعافاً  ترجمهتأكيد براي 

 داريم به همين معني با الف "يك دوا كردن  "نيز  262 آيهدر . "يك دوهاي فراوان  "  
 .و و اين هم از ويژگي گويشي استپاياني اضافه شده به د

 خجاره به معني اندك - 11
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  .﴾فلما كتب عليهم القتال تولّو الاّ قليلاً منهم﴿: 247 آيهدر 
  .ي از ايشانخجارهازمان ويجب كرده شد وريشان كارزار كردن، واز گشتند بي

 واجب كرده شد فعل مجهول ويجب ممال واجب و در اين گويش فعل مجهول: ويجب كرده شد
واجب شد  ←در دري همكرد حذف شد مثلاً واجب كرده شد . آمده استمركب به طور كامل مي

  اخراج شد  ←يا اخراج كرده شد 
به  "و "و در اين گويش مكرراً . حرف اضافه است "بر  "همان  "ور  "وريشان مخفف ورايشان 

، واز گشتن  "برنشستگان  "به جاي  "ورنشستگان  "مانند ور به جاي بر قرار دارد  "ب  "جاي 
 ."برداشتن "به جاي  "ور داشتن  "به جاي بازگشتند 

 پديره آمداران به معني بينندگان، رسندگان - 12

   ﴾ ...فئةًَ كثَيرةًَ بِإِذنِْ اللّه قاَلَ الَّذينَ يظنُُّونَ أَنَّهم ملاقَوُ اللّه كمَ من فئةٍَ قلَيلةٍَ غَلبَت... ﴿: 250 آيهدر 
چند از گرهي خجاره غلبه كرد ور : انديقين شند كايشان پديره آمداران خدايگفتند ايشان كه مي

  .گرهي فروان به فرمان خداي
  . فاصله افتاده "شند  "جزء صرفي و فعل باشند بين مي شوند يا مي، مخفف مي "شند مي  "
  . "كه ايشان "مخفف  "كايشان  "

در فارسي باستان به  grab ريشهاز )  پذيرفتن (پديره آمدار در مقابل ملاقون است پديره يا پذير 
در اين . پديرفت و پذيرُفت  padīriftميانه  ← pati‐grabyaمعني گرفتن است، باستان 

  . به آن اضافه شده است) ار+ آمد ( گويش آمدار 
  .خفف فراوان استفروان م

به  "كسه": هاي خاص ديگر در اين بخش از قرآن قدس به گويش سيستاني عبارت اندازواژه
 "شتفت"،  "درماند، مبهوت شد"به معني  "هكوي شد"، "كژي"به معني  "كيلي "، "غنودن"معني 

به معني  "ي تنرم باران"، "هموار"به معني  "روده "، "دويدن"به معني  "دوِستن"، "سقف"به معني 
تمام و كامل داده  "به معني  "بونده داده شهد "، "بديها "به معني  "ها گستي "،  "باران نرم"
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 ترجمهدر زبان پهلوي ساساني به معني تمام و كامل است و در اين متن  bavandag(  "شود
  ).قرآني آمده است 

  .ذيريدگوش به معني افزوني و سود و ربا، كهسته نشيد به معني ستم نپ
 īmāhما همان ضمير اول شخص جمع زبان پهلوي ساساني = بر ايما = ور  [وريما به معني بر ما 

  .نگنديد به معني نيابيد و دوير به معني كاتب و نويسنده ]است
  :بقره سورههاي كهن متروك قرآن پاك در آيات باقي مانده از واژه
 اَشكرَد كردن به معني واجب كردن -1

- اي كه واجب كرده انداسكرد كردهيد اي كه تمام گزاريد نمازهايي مرا كه بر شما گفت برپاي دار

. و نماز شام و نماز خفتن ]و نماز ديگر  [اند بامداد و نماز پيشين هاي آن پيدا كردهاند و وقت
  )21قرآن پاك، ص (

ر قرآن پاك هاي خاص متن تفسياند، از واژهبه معني واجب كرده »انداسكرد كرده«فعل مركب 
  .است و از گويش خراساني است
وإِذْ أخَذَْناَ ﴿: فرمايدبقره است كه خداوند مي سورهاز  83 آيهدر  ةاين واژه در تفسير اقيموالصلا

لْمساكينِ وقُولُواْ ميثاَقَ بني إِسرَائيلَ لاَ تَعبدونَ إلاَِّ اللّه وباِلْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُرْبى واليْتاَمى وا
  .﴾... للنَّاسِ حسناً وأقَيمواْ الصلاةََ وآتوُاْ الزَّكاَةَ

  .نيست ، تمام به معني كامل "خواندن  "است و صرفاً  "بر پا داشتن  "نماز به فارسي هاقام
به  "اي  "عربي  كلمهكهن معني شده است با  واژههاي تفسير قرآن پاك اين است كه از ويژگي

) نماز ظهر( نماز پيشين ) نماز صبح ( هاي كهن نماز بامداد واژه. گرددمشاهده مي "يعني  "معني 
از گويش خراساني ) نماز عشا( و نماز خفتن ) نماز مغرب ( نماز شام ) نماز عصر ( نماز ديگر 

  .قابل توجه است
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 "ةصلا"است كه به جاي  نماز و نماز بردن در زبان پهلوي به معني تعظيم كردن و بزرگداشت
نماز كردن نيز به معني نماز . و نماز بردن به معني به خاك افتادن است . عربي انتخاب شده است 

  .گزاردن داريم
 به معني حرام كردن  "باز زد كردن " -2

  ... و هو محرّم عليكم اخراجهم ... بقره آمده است  سوره 85 آيهاين واژه به تفسير 
دن شما مريشان را از خانهاشان حرام بود بر شما يعني باز زد كرده بود شما را آن بيرون كر...  "

  )24همان ص (  "... 
باز زد "به صورت صفت مفعولي مركب آمده است تا در مقابل حرام معنـي شود  "باز زد كرده  "
ن مهم در اين مت نكتهشود در متون تفسير كهن مانند سور آبادي و تفسير كمبريج ديده مي"
 "خانها "و  "مر ايشان را  "مخفف  "مريشان را  "است براي مثال در همين مثال  "تخفيف"

را ويژگي اين متن است + مفعول+ مر  "هايشان خانه "مخفف  "خانهاشان  " "هاخانه "مخفف 
  .شودكه به وفور ديده مي

هم به كار رفته برده گرداندن به معني مغلوب كردن با دليل و برهان به شكل پرده شدن  -3
  .است

وإِذَا لَقوُاْ الَّذينَ آمنُواْ قاَلُواْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ  ﴿:بقره آمده است سوره 76 آيهاين واژه در تفسير 
  ﴾ تَعقلوُنَبعضُهم إلِىَ بعضٍ قاَلُواْ أَتحُدثوُنَهم بِما فتََح اللهّ عليَكمُ ليحĤجوكمُ بِه عند ربكمُ أَفلاََ

و چون باز گردند اين فرو مايگان به سوي آن ديو مردمان و مهتران خويش گويند اين ... 
اين شگفت كارا پيش مسلمانان بگفتيد كه خداوند تعالي با . پيشروان مرين پس روان خود را 

شما به شما و با برادرانتان چه كرده است و مر شما را چه خبر داده است تا ايشان بدين بر 
و گويند كه شما دانستيد كه اين  برده گردانندقيامت به خداي تعالي بهانه گيرند و مر شما را بدين 

  ) 16همان ص .( پيغامبر به پيغامبري سزاوار است چرا نگرويديد
 )16همان ص ( و شما اندرين پرده شويد 
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است كه اين گاو با آن گاو بني اسرائيل در اين كتاب آمده  هدر قص :پايان به معني پايين - 4
 :صفات از نزد جواني يافتند از او خريدند

  "...اين جوا مرد رفت ، به پايان كوه شد و خداوند را تعالي بخواند "
  به معني پايين است ) بويژه در لهجة بخارايي( پايان در گويش خراسان 

مرد جوان و  است البته به صورت صفت و موصوف مقلوب يعني "جوانمرد "مخفف  "جوامرد "
 . "راد"نه به معني 

خستون به ستون گشتن به معني كافر شدن، دكتر رواقي آن را احتمالاً صورت ديگري از بيبي - 5
 .در هر حال شاهد ديگري در متون براي آن وجود ندارد. دانند معني اعتراف نكننده، مي

و  "استه "ر كلمات ، به معني سخت و محكم ، د staدر زبان پهلوي ، از ريشه  stūnستون 
ستون در به نظر من بي. شودو استوار ، استوانه، استخوان، اسطقدوس ديده مي) خسته( "هسته"

محكمي براي زندگي كه همان اعتقاد به خدا و دين باشد،  هاين متن به معني كسي است كه استوان
  .ندارد

ى من كسَب سيئةًَ وأَحاطتَ بهِ بلَ ﴿: بقره آمده است سورهاز  81 آيهاين واژه در معني و تفسير 
  ﴾خطَيئتَُه فَأُولئَك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ 

ستون گردد و به حق رسول او هر كه بدي الفنجد اي كه به خداي عز و جل شرك آرد بي  
و اندر دوژخ  ها باشند سزاوار دوژخپس هم بران كافري بميرد اين چنين كس. ناخستون گردد

همان .( مانده جاويد جاويد كه نه از آتش بيرون آمدن باشد و نه اندر آتش مرگي و راحتي باشد
  )19ص 

 فقط در زين( الفنجيدن به معني اندوختن و ذخيره كردن كه به صورت الفغدن هم آمده است 
- زيستهي ميالاخبار گرديزي و ديوان ناصر خسرو ديده شده است كه هر دو در قرن پنجم قمر

  ).اند
  .نهاده شده است "كسَب  "در مقابل  "الفنجد "در اين متن



 23 ش از قرآن مجيدبررسي دو ترجمه آغازين، با دو گوي

 

در تطور زبان از پايان  "ن  "رسدناخُستون، خُستو به معني معترف است و به نظر مي واژهدر   
خستو . اعتراف ناكننده است  1پيشوند منفي كننده و ناخستون به معني "نا  ". كلمه افتاده است 

مي ديگر آمده است مانند شاهنامه، ويس و رامين، ديوان فرخي و ابو سليك در كتب قدي
- تركيبات ناخستون و بي. شودفقط در اين متن و تفسير كمبريج ديده مي "خستون "اما . گرگاني

  .خستون در اين تفسير وجود دارد
مه اگر چه ترج. شودتفسير طبري هم ديده مي ترجمهدر  "كسان  "به جاي  "ها كس "  

گويش  حوزهگويش فرا رودي و ماوراء النهري است و قرآن پاك در  حوزهتفسير طبري در 
  .مشترك دارند هخراساني و در اين مورد قاعد

  .گرددپهلوي ساساني برمي واژهتري است كه به اصل دوژخ به جاي دوزخ كاربرد كهن
" duš"  و" duž " ، و دوژخ كه دوژخ تبديل به  پيشوند منفي كننده است ماننده دشمن ، دشياد

صورت  axو  axwتشكيل شده است  dužو  ax( axw)اين واژه از دو تكواژ . شوددوزخ مي
است كه با اين بار  "هستي بد "به معني هستي است بنابر اين دوژخ به معني  ahav همتحول شد

  .معنايي همان مفهوم جهنمّ را دارد
 سورهاز  86 آيه ترجمهو در  ين متن آمده استوه به معناي جزا و مكافات فقط در اپاي - 6

  ﴾أُولئَك الَّذينَ اشتَْرَواْ الحْياةَ الدنيْا باِلآخَرةَِ فلاََ يخَفَّف عنْهم الْعذاَب ﴿:خوانيمبقره مي
  راني آن جهاناينانند و آنانند كه برگزيدند زندگاني و كامراني اين جهان بر آساني و كام

و سبك نكنند  وه دوژخپايها كه چنين كردند حقا كه برنگيرند ازيشان آن كس آن) گفت( 
  )25همان ص ( ازيشان آن دردها و رنجها كه در دوژخ بينند 

چون اين كتاب تفسير مانند است لذا . آمده است "آنان"و هم  "اينان"هم  "اولئك" ترجمهبراي 
  . زبانان بهتر رسانده شودست تا معني آن به فارسيبرگزيدند را نهاده ا) خريدند( در مقابل اشتروا 

                                                            
آمده  75ات كمي با شمارة آيات قرآن تفاوت دارد براي مثال اين آيه با شمارة شايستة بيان اينكه در اين كتاب شمارة آي - 1

  .است
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مرحوم دكتر تفضلي . در متن ديگر ديده نشد و همان مفهوم پاد افراه را دارد "وه پاي " واژه
به معني تعقيب كردن و دنبال كردن  va(y)اوستايي  ريشهو  patīحدس زده است از پيشوند 

  .باشد
پيشوند منفي فقط در تفسير سور  "نو  " .استنو سپاسي كردن به معناي ناسپاسي كردن  - 7

 .آبادي تفسير كمبريج و ترجمه تفسير طبري ديده شده است
  : بقره سوره 90 آيهدر 
  ... و نوسپاسي كردند نعمتي را كه خداوند تعالي مريشان را داده است... أن يكفروا بما اَنزل االله ... 

پي افتادن به معني فهميدن ، مايگان به معني  ها موجود نيست،هاي كهن كه در فرهنگديگر واژه
زدگان، بويه گاه به معني آرزومند، دوكاني با ياء به معني دوكان ماه، شكروفان به معني زيان

آب عموريه به معني آب معبوديه يا همان آب مقدس كه كودكان تازه متولد شده را در آن ) دكان(
  .دهندآب غسل مي

  :گيرينتيجه
توجه و ايمان مردم ايران به دين مبين اسلام است بويژه كه  نشانهازين قرآن مجيد، هاي آغترجمه

دارد كه كوركورانه به دين اسلام نگرويدند و سعي در فهم با تفسير هم همراه بوده است و معلوم مي
در عين حال دلبستگي به زبان فارسي را نيز نشان . اند و درك آن و كتاب آسماني قرآن داشته

  .دهدمي
آغازين با دو گويش از قرآن مجيد، يكي ترجمه قرآن قدس با گويش  ترجمهدو  هدر مقايس

قرآني به دست  سورهبا اين كه بعضي از ( سيستاني و ديگر، تفسير قرآن پاك با گويش خراساني 
ولي با همين تعداد آيات و ) ما نرسيــده و نام مترجم يا مترجمين و مفسرين آن مشخص نيست

  .يابيمها دست ميعظيمي از واژه ههاي آن ، به گنجينهترجم
هاي كهن و متروك تفسير قرآن پاك مشترك قرآن قدس با واژه ترجمههاي كهن متروك واژه

  .نيستند
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هاي تفسير طبري و تفسير كمبريج و تفسير سور آبادي كه واژه ترجمهبر خلاف تفسير قرآن پاك و 
  .انند زليفن كردن به معني تهديد كردن و ترسانيدنبينيم مها زياد ميمشترك در آن

قرآن قدس است و اين به گويش متفاوت آن  ترجمهتر از متن تر و سادهمتن تفسير قرآن پاك روان
البته ارتباط هر دو گويش با زبان پارسيگ يا پهلوي ساساني مشخص است براي . گردددو باز مي

در فارسي باستان به معني بودن،  hيا  ah ريشهز به معني باشد ا "بهد"مثال در قرآن قدس 
در فارسي باستان و  naitدر زبان پهلوي ساساني و ني قيد نفي از  dušxwārدشخوار مربوط به 

nē  به  " بونده "به جاي دانشمند و "دانشومند "در فارسي ميانه غربي است و در قرآن پاك
پسوند صفت ساز  ūmand. ساني استپهلوي سا bawandag واژهمعني كامل و تمام كه از 

 "دانشومند و بعد به صورت : زبان پهلوي ساساني است و در اين قرآن نيز عيناً آمده استدر  است
در زبان پهلوي ساساني بوده و بعد به سخنَ تغيير  saxunيا سخون كه  "دانشمند": درآمده " مند

هاي گويش سيستاني در از ويژگي. است كه دوزخ شــده " dužax " واژهاز  "دوژخ "يافته، يا 
  :توان به اين موارد اشاره كردبقره مي سورههاي واژه

 .مانند خزين كنند به معني هزينه كنند "خ  "به صورت  " ه "آوردن  - 1
  .يا بپرخيزند به جاي بپرهيزند

2 - "  مخفف تا در مقابل  "ت"  غنَ در عربي مانند تَرَسيد در مقابل فبل) فاي نتيجه (  "ف. 
 .مخفف نشود "نشد "همان  "مشه " – "كه او "مخفف  "كو "تخفيف مانند  - 3
در  "منشت  "در دري مانند  "ش  "و  " išn "اسم مصدر به جاي  نشانه ištآوردن پسوند  - 4

= شده يعني به صورت همـــراه مي išnتركيب منشتي كردن كه در زبان پهلوي ساساني معمولاً با 
manišn ش  " نشانهمنش با  بوده و در دري" . 

 هيد به معني باشيد - 5

به جاي  "ورنشستگان  "مانند واز گرفتن به جاي باز گرفتن  "ب "به جاي  "و  " - 6
 "برما  "به جاي  "وريما  "ور ايشان به جاي بر ايشان يا .  "برنشستگان"
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 از زبان پهلوي ساساني به معني اما " bē " هبازماند "بي  " - 7

خداي را  "غربي يعني حرف اضافه مانند  هاصلي در فارسي باستان و ميان به همان معني "را  " - 8
 .به معني براي خدا "
 ) الف پاياني( نيكوا نيكو ) الف آغازين( وام  "اوام  "هاي پاياني مانند هاي آغازين و الفالف - 9

 :خراساني در تفسير قرآن پاك هاي گويشبعضي ويژگي
ديگر و شام و خفتن به جاي نماز صبح و ظهر و عصر و  به كار بردن نماز بامداد پيشين و - 1

 .مغرب و عشا
هايشان، جوا مرد مخفف جوانمردي و صورت به صفت و مانند خانهاشان به جاي خانه: تخفيف - 2

 موصوف مقلوب يعني مرد جوان

 مر ايشان را ) با تخفيف ( را مانند مريشان را + مفعول+ مر - 3

 پايان به معني پايين - 4

 خُستون به معني اعتراف ناكنندهاخُستون و بيبه كار بردن ن - 5

 وه به جاي پادافراهپاي - 6

 پيشوند منفي كننده مانند نوسپاسي به جاي ناسپاسي  "نا  "به جاي "نو  "پيشوند  - 7

بررسي و تحقيق در اين متون ارزشمند هم در فهم و درك بيشتر  در پايان اين نكته را اضافه كنم كه
  .هاي سره فارسي آشنا شداي از واژهتوان با گنجينهيقرآن مجيد مؤثر است و هم م
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